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 !السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 

تعالی از او سبحانه و چنان هم ؛هاده و شما را ثابت قدم نگهداردهای شما برکت نتعالی در تلاشالله سبحانه و  !شیخ بزرگوارما

بدون شک او ذات  ؛اش عزت بخشدو ما را به نصرت دینها را بر شما آسان  داده و سختیمزد بزرگی بر شماطلبم تا می

 ای دعاها است.و اجابت کننده شنونده

اش موضوع طولانی شده، الله سبحانه وتعالی شما را در طاعتدر ابتداء مرا معاف فرمائید که  !لاتی در قیاساسو  :موضوع

 ی حسنات شما قرار دهد.پلهیاری فرموده و صبر شما را در 

ثابت شده که »: (در مورد متن کتاب شمااما ملاحظۀ ) م چنین ذکر شده است:۲۰۱۴بروی ف ۷در جواب سوال تاریخی  :اول

در اصول و  هگرچ ؛در این خصوص قول شما وجه صحیح دارد .ل ظنی دلیل شرعی استیبه اساس دلیل قطعی و دلا قیاس

موضوع در  ،یگراز جانب د .از لحاظ قطعیت و ظنیت متفاوت استدلیل ولی مدلول و  ؛شودفقه بر دلیل، دلیل اطلاق می

بهتر این  بناء   ؛ی ذکر نشوداکتفاء شده و دلیل ظنپس بهتر است تنها بر دلیل قطعی  ؛است یل اصولیجا در خصوص دلااین

 متن کتاب ختم شد.« است که این متن تصحیح شود که انشاء الله به زودی تصحیح خواهیم نمود.

من هم با وجود آناما  ؛در نسخۀ جدید وارد شده است متن تصحیح ۳۲۲ی م در صفحه۲۰۱۹جون  ۱۶به تاریخ  سپس

چه این متن از نسخۀ جدید چنان ؛پیدا کنم را لاتجمموافقت این  درست و ،که از نظر من در تعارض بودهنتوانستم موضوعی

فهذه الأحاديث كلها دليل على أن القياس حجة، ووجه الاحتجاج بها أن الرسول ألحق » ۳۲۳ای صفحه چنین ذکر شده است:

است  این احادیث دلیل بر حجت بودن قیاس ییعنی همه« دينْ الله بدينْ الآدمي في وجوب القضاء ونفعِه، وهو عين القياس

تعالی را بر دین آدمی از لحاظ قضاء آوردن یکی له علیه و سلم دین الله سبحانه و الالله صلیو وجه دلیل این است که رسول

 دانسته که این خود عین قیاس است.

نت مشهورة بين الصحابة مع أنها مما ينُكَر، فهذه الحوادث لم يعُلم أن هناك منكِرا  لها وكا»: چنین آمده است ۳۲۵در صفحۀ 

که از این حوادث در حالییعنی  «فكان سكوتهم عليها وهي مما لا يسكتون عليه، إجماعا  منهم على كون القياس حجة شرعية

 ناء  ب بلکه در بین شان مشهور بود؛ ؛کردندولی باز هم صحابه رضی الله عنهم رد ن ؛شدجمله چیزهای بود که باید رد می

چنین  ۳۲۶ای در صحفه .باشدمیاجماع شان بر این است که قیاس حجت شرعی به معنی سکوت صحابه بر این حوادث 

من ذلك يتبين أن الحديث وإجماع الصحابة وتعليل الرسول لكثير من الأحكام دليل على أن القياس دليل » :آمده است

المستنبطَ به حكم شرعي... ولهذا لا تكون هذه الأدلة حجة على مطلق شرعي من الأدلة التي تكون حجة على أن الحكم 

یعنی  «القياس، بل هي حجة على القياس الذي تكون العلةّ فيه قد دل عليها دليل من الشرع، وهذا هو القياس المعتبَر شرعا  



وسلم به خیلی از احکام دلیل بر  الله علیهالله صلیث، اجماع صحابه و علت آوردن رسولشود که حدیاز این مطلب واضح می

این  بناء   ؛باشدمیلی است که حکم استنباط شده به اساس قیاس حکم شرعی یاست که قیاس دلیل شرعی و از دلا این

قیاس نبوده بلکه حجتی بر این است که هرگاه در قیاس علت باشد بر آن دلیل شرعی دلالت  بودن ل حجتی بر مطلقیدلا

 باشد.میکرده و این قیاس معتبر شرعی 

امیدوارم که با مهربانی  .رسد که این سه متن و یا سه مطلب در تعارض قرار دارندبه نظر من از متون فوق طوری به نظر می

 دهید. هم مانده توضیحی را که بر من مبالهسئخود م

تحریر یافته چنین  که در خصوص وجوب عمل به قیاس بخش کتاب القیاس در باب سوم کتاب بحرالمحیط زرکشی در دوم:

 ؛اول بسیاری نظر دادندنظر قطعی است یا ظنی؟ در خصوص تائید  قیاسدوم این است که آیا دلالت سمعی بر »آمده است: 

 دیگری گفته است:چنان در جایهم( ختم متن کتاب زرکشی) «.ابوالحسین و آمدی نظر دادنددوم نظر اما در خصوص 

ابن  .نقل شده است و عملا  اجماع صحابه است؛ زیرا ایشان بر عمل کردن بر قیاس اتفاق کردند که این اتفاق شان قولا »

 «.که این خودش قطعی است تواتر رسیدهمعنوی به حد عمل به قیاس از سوی صحابه از لحاظ  ؛عقیل حنبلی گفته است

  ختم متن زرکشی.

 ؟باشد بر حجت بودن قیاسکه به حد تواتر رسیده دلیل قطعی نیدلائل سمعی ظ پس آیا ممکن است

فهذه الأحاديث كلها دليل على أن القياس حجة، » :جزء سوم کتاب شخصیه چنین وارد شده است ۳۲۳ای در صحفه سوم:

ی این یعنی همه «أن الرسول ألحق دينْ الله بدينْ الآدمي في وجوب القضاء ونفعِه، وهو عين القياسووجه الاحتجاج بها 

تعالی را دین الله سبحانه و  الله علیه وسلمالله صلیاست و وجه دلیل این است که رسول احادیث دلیل بر حجت بودن قیاس

 ین قیاس است.از لحاظ قضاء آوردن بر دین آدمی قیاس نموده که این خود ع

به معنی لغوی به خاطر آسانی فهم  ،که رسول الله صلی الله علیه وسلم به کار بردهسوال این است که آیا در این متن قیاسی

فقد عُرفّ » ؟جزء سوم کتاب شخصیه چنین ذکر شده است ۳۲۱ی ذکر شده و یا به معنی اصطلاحی است که در صفحه

یعنی قیاس تعریف شده که او  «في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبِت؟القياس بأنه إثبات مثل حكم معلوم 

  .شانلیل مشترک بودن علتبه د ،استثابت ساختن حکم معلومی بر حکم معلوم دیگری 

ه فوت که شخص از جانب پدرش کشود؟ مثل اینآن قیاس می اساس از نصوص گرفته شده و برکه دین است  آیا علت قضاء

که علت آن یعنی هردوی شان به خاطری ،را قضاء بیاورد و این مورد را بر قضاء حج قیاس کند نموده تمام نمازهای مفروضه

گفته شده و حج  از جای پدر ناتوان قضائی چرا حج پسر د؟نشو که واضح است که عبادات تعلیل نمیدین است با وجودی

 که فرض مشروط به استطاعت است؟وصف اینبا  ،شودتعالی پنداشته میدین الله سبحانه و 

که در خصوص فرع نص وارد چهارم: آن»شروط فرع وارد شده است:  جزء سوم کتاب شخصیه در مورد ۳۳۶در صفحۀ  چهارم:

انگار که حکم به اساس  ،نشده باشد، در غیر آن قیاس منصوص است که در این صورت قیاس یکی بر دیگری بهتر نبوده

کتاب، سنت و اجماع صحابه ثابت شده است، اما قیاس چیزی است که در آن علت وجود دارد و همان علت از حکم اصل به 



نه به اساس علت و در این  ؛حکم به اساس نص ثابت شده ،که فرع خودش منصوص باشداما زمانی ؛کندحکم فرع سرایت می

 ختم. «ماند.باقی نمیو جای برای قیاس  صورت محل

که از چیزیهر آن که معلوم استدر حالی ؟شودالله علیه و سلم ثابت میالله صلیچگونه قیاس از رسولسوال این است که 

ارشاد  اشچه امام شوکانی در کتابن؟ چناکندبلکه قیاس را نفی می ،الله علیه وسلم صادر شده قیاس نهالله صلیرسول

ها شود که این قیاسجواب داده می» دانند گفته است:بر حجیت قیاس می یکه احادیث را دلیلبه کسانی جواب درالفحول 

، زیرا باشدمیکه این از محل نزاع خارج  شارع معصوم است که الله سبحانه وتعالی در مورد آن گفته استصادر شده از 

که متابعت آن واجب  تقیاسی است که از شخص غیر معصوم صادر شده و از شخصی اس ،که موضوع بحث ما استقیاسی

ثبوت حجت در بدون شک بلکه از نزد خودش و از عقلی است که محکوم به خطاء است و  ،باشدوحی نمیکلام آن  نبوده و

  ول.ختم متن ارشاد الفح« رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق صورت گرفته است. بودن قیاس

قیاس برای استنباط  بناء   .عمال قیاس نیاز به فهم دقیق دارداست» :جزء سوم کتاب شخصیه آمده است ۳۳۵در صحفه  م:جپن

پس چگونه قیاس را به رسول الله  «.له باشدهرچند که اجتهاد فی المسئ ؛نبودهغیر از مجتهد برای کسی دیگری جائز  ،حکم

 که جائز نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم مجتهد باشد؟در حالی ؛دهیمصلی الله علیه و سلم نسبت می

چه برای ما آموختی، بدون شک تو دانای مطلق و و ما را نفع برسان از آنه رساندما را چیزی بیاموزان که ما را نفع ! ای بار الها

 و رب عالمیان است. تعالیسبحانه و  ذات با حکمت هستی. آخرین دعای ما حمد و ستایش برای الله

 پاسخ

 !و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته

برای تو دعای خیر  ما هم ،در عمرت برکت دهد ،ما کردی که در حقبابت این دعای خوبیاز تعالی الله سبحانه و در ابتداء 

وقتی یک  !کردی، بهتر این بود که به یک سوال اکتفاء مینمودی به یک مرتبه زیادی را سوالات ،برادر محترم منکنیم. می

به یک مرتبه روان  ه هفت سوال راکنه این ؛فرستادیبه تعقیب آن سوال دیگری می بعدا   ،دادمسوال را برای شما جواب می

اما در آینده چند  ؛زیرا این سوالات مرتبط به کتب و ثقافت ما است ؛هم بر آنیم که هفت سوال شما را جواب دهیمبا آن !کنی

 تعالی بر تو رحم کند.الله سبحانه و  !یک کمی بر ما آسان بگیر ،سوال را به یک مرتبه ارسال نکنید

درست  ی که در جزء سوم کتاب شخصیه ذکر شده است باید گفت:اهای سه گانهمتندر خصوص سوال اول تو در مورد  -1

این  ۱۴۳۵ربیع الثانی  ۷چه در جواب تاریخی چنان ؛است که ما در بحث قیاس جزء سوم کتاب شخصیه تعدیل آوردیم

 بحث را به دو قسمت تقسیم کنیم:اما در تعدیل تلاش کردیم که  ؛تعدیل را وعده داده بودیم

و دلایل ظنی ساخته بر دلیل قطعی محدود  در این قسمت گیرد که ما موضوع رال اثبات قیاس ارتباط میاول به دلای تقسم

 .له ملحق نساختیمرا به این مسئ

به  ،گیرد که در بیان این قسمت بحثله و مطلبی است که به رهنمائی و بیان واقعیت قیاس ارتباط میدوم مسئ تقسم

حیث جا سیاق اثبات قیاس منزیرا این ؛ل قطعی محصور نساختیمع استدلال و مطلب را تنها به دلایاجما  از سنت و یلدلای

 .گفتیمرا  چنانچه در قسمت اول آن ،نبودهدلیل شرعی 



ل ظنی هستند که واقعیت قیاس را واضح دلای ،که از سنت و اجماع در قسمت دوم به آن استناد کردیملیدلای ،شکی نیست

، زیرا ما نمایددر بحث ما کدام خللی وارد  تا این استدلال نبودهحجت بودن قیاس ل قطعی برای ثبوت ین دلایسازد، اما امی

بوده ذکر که همانا رهنمائی و بیان واقعیت قیاس بلکه در سیاق دیگری ؛منیاوردیل را در خصوص اثبات قیاس این دلای

که از متن جدید بعد از سوم و سپس موضوعیبرای وضاحت بیشتر مطلب مورد لازم را از متن سابق کتاب شخصیه  .کردیم

 م:یکندر مقابل آن قرار دارد ذکر میتعدیل 

والقياس دليل شرعي على الأحكام الشرعية، فهو حجة لإثبات أن الحكم حكم شرعي. وقد ثبت كون » نص قبل از تعدیل: -أ

 شرعيا  بدليل قطعي وأدلة ظنية. أمّا الدليل القطعي فهو أن محل اعتبار القياس دليلا  شرعيا  إنّما هو في الحالة القياس دليلا 

وأمّا الأدلة الظنية فإنها أدلة على القياس وأدلة كذلك على نوع القياس الذي  التي يرُجع فيها القياس إلى نفس النص،...

أرشد صلى الله عليه وسلم صلی الله علیه وسلم القياس حجة بالسنّة وإجماع الصحابة، فقد ثبت أن الرسوليعتبر دليلا  شرعيا . وقد ثبت كون 

 رپس قیاس دلیلی است ب ؛است بر احکام شرعیقیاس دلیل شرعی یعنی  ؛إلى القياس وأقر القياس، فعن ابن عباس...

اساس دلیل قطعی و دلیل ظنی ثابت شده که قیاس به . باشدمیحکم شرعی  ،که حکم استنباط شده به اساس قیاساین

به نفس نص قیاس  در اینکه در حالی ؛دلیل شرعی است، اما دلیل قطعی این است که قیاس محل اعتبار دلیل شرعی است

شود و بدون که به عنوان دلیل شرعی اعتبار داده می هستندبر قیاس و نوع قیاس  یلل ظنی دلایاما دلای شود.مراجعه می

ده که رسول الله صلی الله چنان ثابت شهم بوده واس به اساس سنت و اجماع صحابه حجت شرعی شک ثابت شده که قی

ختم متن ) «از ابن عباس روایت شده است... ،اندسلم به سوی قیاس رهنمائی نموده و خودشان قیاس را تائید نموده علیه و 

 (شخصیه قبل از تعدیل

الأحكام الشرعية، فهو حجة لإثبات أن الحكم حكم شرعي. وقد ثبت كون  والقياس دليل شرعي على» متن بعد از تعدیل: -ب

القياس دليلا  شرعيا  بالدليل القطعي وهو أن محل اعتبار القياس دليلا  شرعيا  إنما هو في الحالة التي يرجع فيها القياس إلى 

گاه حکم به اساس قیاس استنباط که هر پس قیاس حجت است بر این ؛قیاس دلیلی است بر احکام شرعییعنی  ؛نفس النص

که محل اعتبار قیاس دلیل و او این به دلیل قطعی ثابت شده ،عی استکه قیاس دلیل شر این .باشدمیحکم شرعی  ،گردد

سلم به سوی قیاس رسول الله صلی الله علیه و  ..شودقیاس به نص رجوع  یهپروسه و آن در صورتی است که در بودهشرعی 

 (ختم متن بعد از تعدیل شخصیه) «...لله عنهام روایت است از ابن عباس رضی اکرده و قیاس را تائید نموده است؛  رهنمائی

تنها ما  ،ل اصولی استبه عنوان حجتی از دلایاول که بحث در مورد اثبات قیاس  در پاراگرف ،که از تعدیل معلوم استطوری

 ل ظنی نیز درکه دلای ،اما در ابتداء پاراگراف دوم قبل از تعدیل؛ می نیاوردیو به دلیل ظنی رو ر دلیل قطعی اکتفاء کرده ب

رهنمائی و بیان  ل ظنی در بیاندلایطوری ذکر کردیم که  نمودیم ورا تعدیل  آن ،ی قیاس ذکر شدهل اثبات کنندهردیف دلای

چه ما چنانکند؛ کفایت میل ظنی نیز رهنمائی و بیان واقعیت قیاس دلای در خصوص بدون شک کهشده واقعیت قیاس ذکر 

زیرا  ؛باشدنمی ،گانه که شما به آن اشاره کردیدنیاز به تعدیل این موارد سه بناء   .سنت و اجماع آوردیمل ظنی را از این دلای

بلکه در سیاق ارشاد و رهنمائی و بیان واقعیت  ،نبودهل اصولی اثبات قیاس به عنوان یکی از دلای ل ظنی در سیاقذکر دلای

چه چنان ؛ایجاد کرده باشد ابهامکه گفتیم این احادیث حجتی بر قیاس است به شما  جملهاین  استفادهشاید  قیاس است.

مي في فهذه الأحاديث كلها دليل على أن القياس حجة، ووجه الاحتجاج بها أن الرسول ألحق دين الله بدين الآد»: ما گفتیم

که اما تا زمانی ،بر این است که قیاس حجت است یتمامی این احادیث دلیلیعنی  ؛وب القضاء ونفعه، وهو عين القياسوج



موجود باشد کدام مانع وجود ندارد(  ل که در آنها ظنیدن دیگر دلایدلیل قطعی بر اثبات قیاس ذکر نمائیم، در ذکر نمو 

ل ظنی را انکار که دلاینه به معنی این بودهل قطعی بالای دلایله از بابت تمرکز نمودن آوردیم این مسئوقتی ما این تعدیل را 

 کنیم.

انکار  توانله را نمیاین مسئ که از لحاظ معنوی به تواتر رسیده است: ل سمعیباط سوال دوم در خصوص دلایاما به ارت -2 

ل در این خصوص ؛ چون این نوع دلایاجماع صحابه وجود داردل بر اثبات قیاس به عنوان حجت شرعی از سنت و که دلای کرد

چه امام زرکشی در بحرالمحیط طبق نقل قول خودت در سوال ؛ چنانلحاظ معنوی به حد تواتر رسیده اندبسیار بوده و از 

وی نیاوردیم، زیرا اما ما برای اثبات قیاس به عنوان یکی از دلائل اصولی شرعی به این استدلال ر  ؛تان واضح بیان کرده است

برای اثبات قیاس دلیلی قوی است که به تنهائی خود  طعیاما با ذکر دلیل ق ،نظر مخالف وجود دارد با ذکر این استدلال

 کند و برای مخالف دشوار است که در مقابل این دلیل قطعی مخالفت کند.کفایت می

الله بدون شک رسول باید گفت: ،دنگردله بر میمسئ یک سه سوال بهسوم، ششم و هفتم که هر اما در خصوص سوالات  -3

الله علیه و سلم صلیالله، زیرا رسولان قیاس را انجام نداده انداما خودش ،علیه و سلم به سوی قیاس رهنمائی کردهاللهصلی

الله علیه وسلم صلیهاللپس درست نیست که بگوئیم رسول .ادنه به اساس اجته ؛شناختندبه اساس وحی می را حکم شرعی

ارشاد و رهنمائی به  ،که ما از سنت بیان کردیمیهایاما مثال ؛جایش واضح شده استدر له چه این مسئچنان ؛مجتهد بوده

 کهنه به معنی این ،است قیاس برسوی قیاس و کیفیت استعمال قیاس بوده که این از باب تعلیم مسلمانان 

قیاس دست یافتن به حکم  یزیرا ثمره ؛اند قیاس متوسل شدهبرای شناخت حکم شرعی به علیه وسلم اللهصلیاللهرسول

الله علیه و سلم حکم شرعی را از وحی الله صلی؛ اما رسولشناختهرا نمیآن ه مجتهد قبلا است ک یشرعی از طریق اجتهاد

در بحث حجت بودن قیاس به تيسير الوصول إلى الأصول" له در کتاب "ندارد این مسئکه نیازی به اجتهاد  شناختندمی

  ت کامل واضح شده است:ر صو 

سلم در خصوص الله علیه و الله صلیوقتی از رسول چهبه استعمال قیاس ارشاد نموده چنان سلمالله علیه و الله صلیرسول»

 ،با بیان علت قضاء دین آدمی و مضمضهبلکه  ،نداده ل را فورا  واب سائِ ج ،سوال شد ،و بوسه زدن شخص روزه دارقضاء حج 

الله علیه و سلم روایت شده الله صلیاز رسول .است جواب را دادند که این خود رهنمائی و ارشاد مسلمانان به سوی قیاس

اند تو و گفت: پدرم در حالی در اسلام داخل شده که پیر و مسن است و نمی هاست که مردی از قوم خثعم از ایشان سوال کرد

الله توانم در عوض آن حج کنم؟ رسولمیآیا  ؛باشدمیاین در حالی است که حج بالای آن فرض  ،که چیزی را سوار شود

الله علیه و سلم الله صلیخص گفت: بلی، رسولآیا تو اولاد بزرگ آن هستی؟ ش« أنَتَْ أكَْبَرُ وَلدَِهِ؟»الله علیه و سلم فرمود: صلی

 فرمود: 

 «لوَْ كاَنَ عَلََ أبَِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتهَُ عَنهُْ، أَكاَنَ ذَلكَِ يُجْزِئُ عَنهُْ؟أَرَأيَتَْ »

الله الله صلیشخص گفت: بلی، رسول جائز است؟ آوردی آیا آن ءای پدرت دینی باشد قضایعنی اگر دیدی که بر ذمه: ترجمه

 حج کن.جای پدر خود  بهپس  یعنی( .فاَحْجُجْ عَنْهُ )علیه و سلم فرمود 

دار بودم بوسه زدم، سپس نزد که روزه روزی متمایل شدم و در حالی"گفت: الله عنه روایت شده است که از عمر رضی

الله روزه دار بودم، رسولکه امروز امر مهمی را انجام دادم، بوسه زدم در حالی :سلم آمدم و گفتمالله علیه و الله صلیرسول



به آب مضمضه کنی در حالت روزه داشتن  اگر ترجمه: (أَرَأيَتَْ لوَْ تََضَْمَضْتَ بِِاَءٍ وَأَنتَْ صائِمٌ؟)الله علیه و سلم گفت: صلی

  : پس چی مشکلی دارد؟ سلم گفتالله علیه و الله صلیرضی الله گفت: مشکلی نیست، رسول عمر شود؟چی می

ست که حکم به اساس بلکه به معنی این ا ؛سلم قیاس کردهالله علیه و الله صلیبه معنی این نیست که رسولله مگر این مسئ

به سوی قیاس  یکه رهنمائی و ارشاد اما بیان حکم به صیغۀ صورت گرفته ؛واضح گردیدهالله علیه الله صلیوحی برای رسول

؛ باشدمی تعالیحانه و از جانب الله سب سلم صادر شده وحیالله علیه و یالله صلکه از رسولهر قول، فعل و تقریریزیرا  ؛دارد

 (ختم اقتباس از کتاب تیسیر) «.نمودیماین مطلب را در بحث سنت واضح  چه قبلا چنان

که در خصوص حج وارد شده و شکی نیست احادیثی اما نسبت به سوال چهارم که در خصوص قیاس دین به نماز است:

 له است:رهنمائی به حج دارد در آن دو مسئَ ارشاد و 

که شخص به اداء آن نپرداخته، دینی یعنی عبادتی ؛الله سبحانه و تعالی بر دین آدمی در وجوب قضاء و نفی آن قیاس دین -أ

جب است چه واسازد؛ چنانقضاء دین، دین را از ذمۀ شخص ساقط می و همینشده که باید قضاء آورده  بوده ن شخصبر گرد

 سازد.ا از ذمۀ آدمی ساقط میدین، دین ر  گردد که همین قضاء که دین آدمی نیز اداء

ان قضاء آوردن دین الله چنهم ؛شودساقط می اشخود شخص از ذمهتعالی با قضاء آوردن آن توسط دین الله سبحانه و  -ب

 که خود شخص به قضاء آن اقدام نکرده ووجودیبا  ؛گرددمیساقط تعالی توسط شخص دیگری از گردن شخص سبحانه و 

 . شودساقط میبا قضاء آوردن شخص دیگری از گردن آن  بر دین آدمی شده واین به اساس قیاسی است که 

که بر ذمۀ شخص باقی مانده و به اساس عذر شرعی نمازی گردد:مطالب ذیل واضح می با تطبیق این قاعده با موضوع نماز

گردد، از ذمۀ آن ساقط می ،ین نماز متروکه را قضاء بیاوردباید قضاء اش بیاورد، وقتی شخص خودش ا است، را ترک کرده آن

خالی از  گردد که این قیاس درست واش ساقط میاز ذمه ،کندرا اداء می و این به اساس قیاس دین آدمی است که وقتی آن

و  نماز یکه گناه تأخیر  نیستبه معنی این  له نیز باید روشن باشد که با قضاء آوردن نماز طبیعتا  ؛ اما این مسئتعارض است

، بودهن مدیونبلکه تنها به معنی این است که شخص در قسمت اداء نماز  ؛شدهاش ساقط ن در وقت مشخصاداء نکردن آ 

اش بحث ت معینهنماز از وق یاما موضوع گناه تأخیر  ،را اداء نموده که بر ذمۀ آن بوده آنزیرا با قضاء آرودن نماز، نمازی

ساقط وی لی وارد شده است که باید خود شخص نماز را اداء نماید و با اداء نمودن شخص دیگری از گردن دلای دیگری است.

تعالی فرموده الله سبحانه و  ،نبودهقابل قبول واجبات نیابت و وکالت مانند دیگر ی نماز لهدر خصوص مسئ چنانشود، همنمی

 است: 

 [39]نجم:  ﴾سَعَىلِلِْْنسَْانِ إلِاا مَا وَأنَْ لَيسَْ ﴿

 ای جز سعی و کوشش او نیست.و اینکه برای انسان بهره: ترجمه

را  آن یادا ،به نشستنشریعت نماز را در صورت ناتوانی استادن به صورت نشسته واجب نموده و در صورت ناتوانی چنان هم

 مفهوم اداء بناء   .در عوض آن شخص نماز را اداء کند تابرای هیچ کسی اجازه نداده است  و رت اشاره واجب نمودهبه صو 

قیاس  بناء   ،نماز به این حالات مریضی و این حالات سخت به معنی عدم جواز اداء نماز در عوض شخص دیگری است نمودن

در  شرعی لیآید، زیرا دلانمی در که جوربوده قیاس غیر صحیح  ،نماز بر دین آدمی از ناحیه سقوط نماز با اداء شخص دیگری



قوی عمل ل تعارضی  به دلایبناء  . ساخته استکه اداء نماز را تنها بر خود شخص محصور  داشتهتعارض به این قیاس وجود 

 چه این یک قاعدۀ پذیرفته شده در علم اصول فقه است.چنان ؛گرددشده و مقتضی قیاس ترک می

بر دین قیاس ، احکام با اداء نمودن آن توسط غیرگفته نشود که دین الله سبحانه و تعالی مثل حج، روزه، زکات و مانند این  

چنین استدلال نشود؛ زیرا شود اینیاس بر دین آدمی ساقط میقضاء نماز توسط غیر به اساس ق شود بناء  میآدمی ساقط 

بلکه به اساس احادیث نبوی شریفه س ثابت نشده ا قضاء آوردن غیر به اساس قیاساقط شدن حج، روزه، زکات و مانند آن ب

قضاء  اما ؛گرددچه در نصوص وارد شده اکتفاء میکه ارشاد و رهنمائی بر قیاس دارند، بناء بر آنثابت شده است، احادیثی

موضوع اداء و قضاء نماز بر اصل خود باقی مانده که  الله علیه و سلم وارد نشده بناء  الله صلی نماز توسط غیر در سنت رسول

ارده در قضاء نماز مرتبط به پس نصوص و  ؛باشدنمیز نیابت و وکالت در آن جائِ شود، اداء نمودن خود شخص اداء می تنها با

 شود:ذکر می ذیلدر ی این نصوص از جمله  شخصی است که نماز را قضاء بیاورد نه غیر آنخود 

 الله علیه و سلم فرموده است: الله صلیرضی الله عنه روایت کرده که رسولمسلم در صحیح اش از ابوهریره 

لَاةَ لِذِكرِْي» لَاةَ فَليْصَُلِّهَا إذَِا ذَكرَهََا فَإنِا اللاهَ قَالَ: ﴿أَقِمْ الصا  ﴾مَنْ نَسَِِ الصا

نماز را به یاد من بر : فرموده (تعالیسبحانه و )، الله را اداء نماید د آنکه نماز را فراموش کرد وقتی یادش آمد بایکسی: ترجمه

 .پادار

 الله علیه و سلم فرموده است: الله صلیالله عنه روایت کرده که رسولابی شیبه در مصنف خود از انس رضیابن 

ارتَهُُ أنَْ يُصَلِّيهََا إذَا»  «ذَكرَهََا مَنْ نَسَِِ صَلَاةً أوَْ ناَمَ عَنهَْا فَكفَا

 که نمازی را ترک کرد یا به خواب ماند کفارۀ آن این است که وقتی به یاد آورد آن نماز را اداء نماید.کسی :ترجمه

 الله علیه وسلم بودیم:الله صلیلدار قطنی در سنن خود از بلال روایت کرده که گفت: ما در سفری همرای رسو 

مْسُ » أَ فَصَلَا رَكعَْتيَِْْ ثُما صَلاوُا الغَْدَاةَ فَناَمَ حَتاى طلَعََتِ الشا  «فَأمََرَ بِلالَاً فَأذَانَ ثُما توََضا

و  ندذان دادآ بلال رضی الله عنه را دستور به  رسول الله صلی الله علیه و سلم را خواب برد تا آفتاب طلوع کرد، آنگاه: ترجمه

 سپس نماز صبح را خواندند. ؛کردند و دو رکعت نماز را خواندند ءسپس وضو  هذان دادآ بلال رضی الله 

اما کدام نصی وارد نشده که  ،شود که این نصوص مرتبط به خود شخصی است که  نماز را فوت نمودهنصوص واضح میاین از 

قضاء نماز تنها  بناء   .آوردکه پسر نماز را از جای پدر قضاء مثل این ؛آوردتواند نماز را از جای دیگری قضاء شخص دیگری می

ناتوان قضاء که چرا حج پسر از جای پدر یناما سوالت ا که نماز از نزدش فوت شده است.گردد حصر میبه خود شخصی 

جواب  حج منوط و مرتبط به استطاعت است. که فرضیتشود؟ در حالیمیتعالی دانسته گفته شده و حج دین الله سبحانه و 

در کتاب شخصیۀ سوم بیان و واضح کردیم که عموم در خصوص " عموم اللفظ در خصوص سبب"باب این سوال را ما در 

عموم خطاب در یک حادثه و جواب »نه در تمام اشیاء و به این عبارت گفته بودیم:  ؛همان موضوع و سوال مشخص است

در که یعنی جواب سوال و چیزینه به تمام اشیاء  ؛گرددبر میبه همان موضوع مشخص  گرفته و سوال مشخص ارتباط

پس این قاعده در  ؛شودشامل دیگر موضوعات نمیتعلق به همان سوال وحادثه گرفته،  تنهاخصوص یک حادثه و سوال آمده 



از آن سوال حادثه و غیر آن  از له غیرزیرا این مسئ ؛امدهین "نه به خصوص سبب ؛عبرت برای عموم لفظ است" یتحت قاعده

 ؛بودهمخصوص همان سوال عموم لفظ پس  ؛نه بر غیر آن ؛که سخن و کلام بر همان سوال و حادثه وارد شدهایندیگر است، 

پس  ؛همان سوال استعلق به تحکم هم م بوده وسلم مرتبط به موضوع سوال و حادثه الله علیه و الله صلیزیرا لفظ رسول

و درست ، تنها در همان مورد خاص لازم است اختن آنخاص س که در حادثه و یا جواب سوال مشخصی وارد شود،نصی

که کلام و سخن موضوع مشخص گردد و دیگر اینزیرا سوال به جواب بر می ؛م اشیاء عام باشدنیست که آن موضوع بر تما

حادثه  الله علیه و سلم حکم سوال والله صلی؛ زیرا لفظ رسولپس لازم است که حکم نیز بر حکم مشخص حصر گردد ؛دارد

عموم لفظ در خصوص سبب عام در هر شیء نیست  نگشته وپس به غیر آن بر  .نه غیر آن ؛به سوال بیان شده است متعلق

 «باشد.عام میو  که وارد شدهاست  یسوال موضوع و یابلکه عموم لفظ برهمان 

خصوص مسئله   عموم دربناء   .نه غیر از آن ؛که از آن سوال شده حج پسر از جای پدر ناتوان استله موضوعیمسئ اما در این

حج  هگرچا از جای پدر ناتوان خود اداء نموده تواند حج ر ماند که پسر مییعنی تنها در خصوص این باقی می اندهحج باقی م

م به ۲۰۱۳ی م ۱۴ق برابر با .هـ۱۴۳۴رجب  ۴به تاریخ  قبلا  اما غیر از حج نیاز به دلیل دیگری دارد. ،بالای پدر واجب نباشد

که ذکر کردی از یوسف ابن زبیر، از نسبت به حدیثی» جواب چنین ذکر شده بود:این همین شکل جواب داده بودیم که در 

 عبدالله بن زبیر روایت شده که گفت: 

،  فَقَالَ: إنِا أبَِِ شَيخٌْ كَبيِرٌ، لَا يسَْتَطِيعُ صلى الله عليه وسلم جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثعَْمَ إلََِ رَسُولِ اللاهِ » الرُّكُوبَ، وَأدَْرَكَتهُْ فَرِيضَةُ اللاهِ فِِ الحَْجِّ

نعََمْ،  قَالَ:« أَرَأيَتَْ لوَْ كاَنَ عَلَيهِْ دَيْنٌ أَكُنتَْ تقَْضِيهِ؟»قَالَ: نعََمْ، قَالَ: ›آنتَْ أَكْبََُ وَلَدِهِ؟›فَهَلْ يجُْزِئُ أنَْ أحَُجا عَنهُْ؟ قَالَ: 

 «فَحُجا عَنهُْ ›قَالَ: 

حج او را ست که توانائی سواری را ندارد و سلم آمد و گفت پدرم شیخ فانی از خثعم نزد رسول الله صلی الله و مردی ا: ترجمه

 آیا تو اولاد بزرگ آن هستی؟ :سلم فرمودالله صلی الله علیه و  باشد آیا جائز است که در عوض آن حج کنم؟ رسولفرض می

آیا این  .آوریمی ءقضا ،ای پدرت دینی باشدسلم فرمود: اگر دیدی که بر ذمه شخص گفت: بلی، رسول الله صلی الله علیه و

 .پس از جای پدر خود حج کن؛ الله صلی الله علیه و سلم فرمود ئز است؟ شخص گفت: بلی، رسولجاِ 

 یبه همین دلیل بعض ؛را ذکر کرده است "أنت أكبر ولده" اما یوسف ابن زبیر تنها کلمه ،نسائی این حدیث را روایت کرده

و کسانی هم  بودهنزد جمهور محققین صحیح  اما باقی حدیث در ؛محققین گفتند که در این خصوص جای بحث است

صحیح دانسته با وجود آن این حدیث بدون این لفظ نیز روایت شده  ؛فظ "أكبر ولده"هستند که این حدیث را به شمول ل

ابن ابن حبان در صحیح خود از سلیمان بن یسار تخریج نموده که گفته است: عبدالله  از ابن عباس روایت شده: چنانچه

و  بودهکه شیخ فانی در حالی ،الله و سلم سوال کرد و گفت پدرم مسلمان شدهالله صلیگفت مردی از رسول ،عباس برایم

 ،مرا بسته نکن را دارم و اگر آنگ آنمر  را بر سواری بسته کنم و به حج ببرم بیماگر من آن ،باشدحج بالای وی فرض می

 سلم فرمود: الله علیه و الله صلیز است که در عوض آن حج کنم؟ رسولآیا جائِ  ،تواند که خود را بالای سواری بگیردنمی

 ءقضا ،ای پدرت دینی باشددیدی که بر ذمه یعنی اگر« أرَأَيَتَْ لَوْ كَانَ عَلَى أبَيِكَ دَينٌْ فَقَضَيتَْهُ عَنْهُ، أكََانَ ذلَكَِ يجُْزِئُ عَنْهُ؟»

حج  تپس از جای پدر . «ابیک عَنْ فاَحْجُجْ »آیا جائز است؟ شخص گفت: بلی، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود  آوری

 به استطاعت نموده  منوطتعالی حج را که الله سبحانه و و در خصوص این قرار دادهفقهاء این حدیث را در محراق توجه  کن.



 [97]آل عمران:  ﴾وَللِاهِ عَلََ النااسِ حِجُّ الْبَيتِْ مَنِ اسْتَطاَعَ إلَِيهِْ سَبِيلاً﴿

 ها که توانایی رفتن به سوی آن دارند.بر مردم است که آهنگ خانه )او( کنند، آن اللهو برای : همترج

تا نشود حدیث فوق الذکر با آیۀ مبارکۀ ذکر شده  نه غیر آن ؛یح فانی را مخصوص سائل قرار دادهبعضی از فقهاء حدیث ش

مگر از باب نیکی به  ؛حج را از عوض پدرش به جای آرود نبوده،اما غیر از این حالت بر پسر و یا اولاد واجب  ؛تعارض پیدا کند

در ابوبرده در بحث قربانی که در مورد مثل حکم خاصی ،که در حدیث حکم مخصوص سوال کننده بودهوالدین به اعتبار این

ابوبرده بن نیار مامای لله عنهما روایت کرده و گفته است، که بخاری از براء بن عازب رضی احدیثی ؛خصوص بزغاله آمده است

آیا درست  ،تر استمحبوبدوست ما ای است که از دو گوسفند هم برای : یا رسول الله در نزد ما بزغالهوی گفتبراء گفته 

جائز  ،بلی :ترجمه؛ «نعََمْ وَلَنْ تجَْزِيَ عَنْ أحََدٍ بعَْدَكَ »رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: را قربانی کنم؟  است که آن

 عد از تو برای هیچ کسی جائز نیست.ولی ب ،است

که به طرف خاص ساختن حدیث برویم، جمع بین حدیث و آیه است؛ زیرا قبل از این ،دهمچه من در این باب ترجیح میآن

 ؛رویمیح نمیاصل در احکام مخاطب بودن تمام مردم است و از این اصل به طرف خصوصی سازی بدون وارد شدن نص صر

 ترجمه: « وَلَنْ تجَْزِيَ عَنْ أحََدٍ بعَْدَكَ نعََمْ »الله علیه و سلم فرمود: الله صلیبرده نص وارد شده و رسول که در مورد ابومثلی

موضوع  اما در این ،بودهدر چنین مواردی جمع کردن متعذر  .د از تو برای هیچ کسی جائز نیستعولی ب ،بلی جائز است

پس ممکن است  ؛باشدچنان جمع کردن بین حدیث و آیه متعذر نمیهم نداشته ونصی مبنی بر خاص ساختن حدیث وجود 

 پسر اما حالت ،مگر در وقت موجودیت استطاعت مالی و بدنی نبودهبین آیه و حدیث طوری جمع و گفته شود که حج واجب 

بالای پسر واجب است که در عوض  ،اما پدر ناتوان بود ،پس اگر پسر توان داشت. باشدمیپدرش از این حالت مستثنی  با

الله علیه و سلم حج را در چنین حالتی مانند دینی دانسته که بر پدر بوده و قضاء الله صلیزیرا رسول ؛اداء کندرا پدرش حج 

تر و با تعالی از همه عالمدهم، الله سبحانه و را ترجیح میاین نظری است که در این خصوص من آن آن بر پسر واجب است.
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